
  

 

  
  
  

  پيشگفتار
  

به پيشنهاد شوراي تحـول   معاصر تربيتي مدرن و ءآرا فلسفي وهاي   مكتب عنوان كتاب حاضر با
ــا و ــوم يارتق ــراي دانشــجويان  وانســاني  عل ــاريخ ورشــتة ب ــيم و تربيــت ةفلســف ت  دورة در تعل

 محتـرم بـراي اسـتفاده در    كه اساتيد  اين تفاوت است، با  شده تدوينكتري د و ارشد  كارشناسي
 آن مبادرت ورزند. به انتخاب بخشي ازبايد ارشد   كارشناسي دورة

 تعلـيم و  تـاريخ و فلسـفة   جويان رشـتة كه دانش ـاست نخست آن  ،علت تأليف اين كتاب
مربيـان   آراء تربيتـي فيلسـوفان و   شـناخت  عـلاوه بـر  لازم است خصوص دورة دكتري  تربيت به
 ارزشـمندي در هـاي    كتـاب نيـز آشـنا شـوند. البتـه     ها    آن مباني فلسفي مبادي و تربيت با تعليم و

هـاي    بـه مكتـب   يـا  عمـدتاً  امـا  ،تحرير درآمده اسـت  به رشتة تعليم و تربيتحوزة تاريخ فلسفة 
حـوزة   در نيـز  اي شده ترجمههاي   كتابمعاصر. هاي فلسفي  مكتببه  يااند  پرداختهفلسفي مدرن 
تربيتـي مكاتـب    ءهم بـه آرا  كه هم به نظريات فلسفي و تربيت وجود دارد تعليم و ةتاريخ فلسف
مناسب دانشجويان  واقع نشده و هتوجكافي مورد  مباحث فلسفي به قدرها  در آناما  ،اند پرداخته
 و اسـاتيد چنانچـه   ،رو اين . ازنيست دكتري خصوص دورة تربيت به فلسفة تعليم و تاريخ و رشتة

فلسفي هاي   كتاببه  دباي مكتب بپردازند  دكتري بخواهند به مباحث فلسفي هر دانشجويان دورة
 اي، از رشته به شيوة ميان ي بايددوم اينكه براي فهم يك مكتب فلسفدليل محض مراجعه نمايند. 

يافتـه كمـك    آن ظهـور  كه آن مكتب درفكري، اجتماعي و فرهنگي هاي   زمينه تاريخ فلسفه و
هـاي    كتـاب  اينكـه در   است. سـوم توجه شده اين مهم  بهحد امكان  در اين كتاب كه در گرفت

كـه    اسـت   يدرحـال   نظـر صـورت گرفتـه اسـت. ايـن      و موجود طرح مباحث فلسفي بـدون نقـد  
 اي در جامعـه  جامعـة غربـي را   نيمـة دوم قـرن بيسـتم، عمـدتاً     در  خصـوص  انديشمندان غربي بـه 
فلسـفي    هـاي  و مكتـب  به نحـوي بـه دنبـال راه چـاره هسـتند      هريك و دانند وضعيت بحراني مي

كـه    مانند انديشمندان مكتب فرانكفورت ،است  مختلف براي حل چنين معضلي بنيان نهاده شده
داننـد، امـا    مي - نهَ اقتصاد - فرهنگ رابتنا ب گرايش به ماركسيسم با اين وضعيت را ه رهايي ازرا

كـه    روسـت  ايـن  شود. از كه از اين رهگذر نيز چيزي عايد نمي اند به اين نتيجه رسيده در نهايت
ا دگرگـوني ت ـ  كه اميـد بـه تحـول و    شدند اين باور خود بر عمر اواخر در هوركهايمر و آدورنو
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 جامعـة نقـد  تـوان انجـام داد    كـه مـي    كـاري هـا  است. تن  تعويق افتادهبه  بيني زماني غيرقابل پيش
اجتمـاعي يـك مكتـب     فلسـفي، فرهنگـي و   به تدوين آراءها توان تن نمي ،بنابراين ؛است كنوني
 ارائـه شـود تـا    نظـر  و نقد همراه با فلسفي مدرن و معاصر غرب بايدهاي   بلكه مكتب ؛كرد اكتفا
فلسـفه   ايـن صـورت   غيـر  باشد. در مفيد تعليم و تربيت ةآن براي دانشجويان تاريخ فلسف مطالعة

  نقل اقوال گوناگون نخواهد بود.  چيزي جز چه معاصر چه مدرن و
بخـش   وهاي مدرن و تعليم و تربيـت   بخش اول: فلسفهبخش است.  كتاب شامل دواين 

فكري، هاي   و زمينه پس از اشاره به بستر اولخش ب در و تعليم و تربيت. معاصرهاي  فلسفه دوم:
 قـرن هفـدهم، هجـدهم و    در فلسـفي تأثيرگـذار  هـاي    مـدرن، مكتـب   ةتاريخي و فرهنگي فلسف

مكاتب فلسـفي   كه از دارد  اختصاص معاصرهاي   كتاب به فلسفهدوم   بخش است.  نوزدهم آمده
  اكنون ادامه دارد. ن بيستم وقر ات و شود مي قرن نوزدهم آغاز آخرهاي   دهه مطرح در

كـه    جايگـاهي  ،اند. نخست گرفته مطالعه قرار مورد منظر دو فلسفي عمدتاً ازهاي   مكتب
 نحلـة  مكتـب و  هـر  سعي شـده در به همين سبب  .ها آنآراء تربيتي  ،عالم انديشه دارند. دوم در

 شـود. همچنـين آراء   داختـه  تربيتي پر ءهم به آرا فلسفي وهاي   امكان هم به انديشه حد فلسفي تا
بـه   ،1هگـل  هيوم وباركلي، آراء فلسفي فيلسوفاني چون  بهرو  از اين مربيان تربيتي مغفول نماند.

اشاره دارند،  ها ه آنخود مكرر ب ءبيان آرا و فيلسوفان در ندرتاريخ فلسفه دا يل اهميتي كه دردل
 ،پسـتالوزي  ماننـد مربيـان تربيتـي   بـه آراء تربيتـي انديشـمندان و    همچنـين   .شـده اسـت   پرداخته

تربيتـي ايشـان    دوران معاصر به جهت اهميت آراء در قرن نوزدهم و فريره ل دربفرو هربارت و
  است.   اشاره شده

                                                                                                                                              
1.  Friedrich Hegel 



  

 

  
  
  

  قدمهم
  

 رنه دكارت آغاز شـده اسـت و   قرن هفدهم با كه از  فلسفه است  تاريخ اي از مدرن، دوره فلسفة
يـي  گرا انسـان  ،جديـد  فلسـفة  بيستم ادامه دارد. ويژگـي بـارز    قرن  اوايل قرن نوزدهم و اواخر تا

 كـه بشـر   اين باور بودنـد  بر و دانستند آفرينش مي طبيعت و شاهكار يان انسان راگرا انساناست. 
 اخلاقي است.  روحي، جسمي وشمار  بيهاي  استعداد وها    پايان قابليت خاستگاه و نماد بي

شناخت، نخسـت   راها    آن حاكم برهاي   هو انديش معاصر و مدرن براي اينكه بتوان فلسفة
 كـه بـه رنسـانس و     اقتصادي قرون وسطيو فرهنگي، اجتماعي  -وقايع فكري وها   رويداد بهبايد 
به انقلاب علمي  منجررويدادهاي  نيز نهضت اصلاح ديني و و نگرش انسان غربي انجاميد تغيير

  اشاره داشت.
انـد. رنسـانس    روم باسـتان دانسـته   و  ادب يونـان  حيات علـم و  دتجدي  دوران رنسانس را

 اثـر  مردم است. بـر   زندگاني ن ئوش ةكلي  بالاخره و  فكر، عمل و  جديدي در انديشه  ةمعرف دور
 اروپا ديني در  نهادهاي از جملهاجتماعي،  مؤسسات و نهادهاي  كه سرانجام كلية بود  اين تحول
  اجتماعي فراهم گرديد.  زندگي فردي وشئون  ةكلي زدايي از مقدمات دين و شد  دگرگون
 بـه مكاتـب   را خـود   جـاي  بـود   امـور  همـة  محور يوسط  قرون كه در  دين ،اين دوره در

شـد. اومانيسـم،    مـي   فقدان دين احساس كه از بود  كردن خلائي  پرها    آن كه وظيفة داد  مختلفي 
 كنـت تبلـور    پوزيتيويسـم اگوسـت   كـه اوج آن در سم) (ساينتيحدي سيانتيسم  تا ناسيوناليسم و

  د. نآي مي شماره اين مكاتب ب ةجمل يافته از
موجـب   ه بـود شـد  آغـاز  )1546-1483( 1لـوتر   قيـام مـارتين   ديني كه بـا   اصلاح  نهضت

 آراء داد.  ) نهضت را ادامـه 1564-1509( 2لوتر، كالون از بعد .گرديد  پروتستان پيدايش مذهب 
  شد.   داري سرمايه به رشد ركالون منج

شـد. تقريبـاً در     منتقل  فرانسهبه  از ايتاليا و اسپانيا  و سياسي  سلطة فرهنگي  هفدهم  در قرن
گرديـد.    اروپـايي   ةجامع ـ  صيخصـا  از  علمـي   پرداختن بـه نظريـات    كه بود  قرن  همين  دوم  ةنيم

                                                                                                                                              
1.  Martin Luther 
2.  John Calvin 
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  ةرا وجه ـ  علـم   تحصـيل   راه در  تلاش  كه از جمله كساني هستند 2 دكارت  و رنه 1 بيكن  فرانسيس
   خود ساختند.  همت

ده بـود، بـه   كـر ترسـيم  آن را گاليلـه  كـه   ، مكانيكي طبيعت تصوير ،قرن هفدهم نيمة در
موقعيت والايـي   مقام و از يقرون وسط و انسان كه در عنوان طرح جامع متافيزيكي پذيرفته شد
  مكانيكي به حساب آمد.  ةبرخوردار بود، جزء ناچيزي از نظام پيچيد

جهان ماشيني نيـوتن بـه    موجودي روحاني در هفدهم انسان هنوز  دانشمندان قرن نظر در
 شـد، جـايگزين آن و   مـي  مكمـل وحـي شـمرده     آغاز كه در ، تدريج عقل بهاما  آمد، حساب مي

  راهگشاي معرفت الهي شد. 
كـرده    خلـق  آغاز، جهان را دركه  نمود مي اي را بازنشسته »معمار«خداوند  اين عصر در
 امـور  در خداونـد  بـه عنايـت مسـتمر    تدريج اعتقاد به اما ؛است ده انهاو به حال خود را سپس آن
  شد.   سپس فراموش و يديگرا  به سستي جهان رو

 مكتـب تعقلـي در   گـذار  بنيانجديد،  پدر فلسفة اهل نظر، مؤسس، باني و رنه دكارت را
تفكـر   ي را مبدأيدر فلسفه، بحث شناسا  دكارت اند. علمي دانسته لسفةاز پيشروان ف  اروپا و يكي

 ةاصلي فلسـف  محور ، نظرية معرفت رااو تبعيت ازبه  وي پس از ةداد. فلاسف فلسفي خويش قرار
حامـل يـك پيـام بـود.      -» كنم، پس هستم مي من فكر« - دكارت مشهور دادند. جملة قرار خود
گرايـي   دكارت استدلال فلسفة ظهور با ويش تعريف شده است.عقل خ است كه بشر با اينپيام 

به  ،كه داراي مرتبتي قدسي بود  شناسي هستي فلسفة اروپايي از يافت و  محض به عالم فلسفه راه
بـود تغييـر    -نگـاه قدسـي بـه آن     از دور - شناخت عالم طبيعت بر كه ناظر شناسي جديد معرفت
  -عقل شهودي وحي و  از و شد عقل استدلالي محدود قلمرو به ن پس، فاعل شناساآ از داد. مسير

 از ،شـناخت  و شـد  جـدا  - گيـرد  معرفت عيني قرار توانست منشأ نمي و عقل به دليل آنكه وحي
 بشـر  از  ،حقايقبه   معرفت  به سوي سير مبدأ  دكارت ةفلسف در تهي گرديد. محتواي قدسي خود

تفكر   اصلي سير  خط و مسير  ةدهند و نشان  كننده بيان  ارتدك  ةفلسف  ،حقيقت خدا. در از  نه  است
  است. جديد

  كـه  را بـاور  دو  زمـين   مغـرب   مـردم   اذهان در توانستند  تعقلي  مكتب  پيروان  به طور كلي
 دو  اين  كه ، ايجاد نمايند انسان در »عقل« و  جهان در »طبيعي   ظمن« وجودبه  عتقادا از بود  عبارت

 دكـارت در  . اسـت   بـوده   روشـنگري  عصـر  در  شـماري  بـي   هاي دگرگوني و  حولاتت أنشم نظر
                                                                                                                                              
1.  Francis Bacon 
2.  Rene Descartes 
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بـين   از راهـا     دانش معتبر، نخست بايـد تعصـب    براي كسب كه  استمعتقد تربيت  تعليم و حوزة
اي براي پـژوهش علمـي    كه شيوه  تربيت واقعيدربارة خصوص  به ،برد. نظريات تربيتي دكارت

حتـي   و يوسط  قرون گسست فلسفة آغاز فلسفة دكارت را نقطة يت است.است، بسيار حائز اهم
تحـول بـدن    و تغييـر  رغمبه  هاي سنتي فلسفه اند. در مدرن دانسته فلسفة دوران رنسانس از فلسفة

 از فلسـفه را  ،»شـناخت «و  »مـن «دادن  قـرار  محـور  بـا  است. دكـارت   همواره ثابت» من«آدمي، 
ي ئ ـشناخت به حوزة عقل جز آن به بعد حوزة سي سوق داد. ازشنا شناسي به سوي معرفت هستي
اي  پايـه  شناسي دكارت سبب شد علوم بـر  گرديد. روش كل جدا  عقلو  وحي از و شد محدود
بپـذيريم كـه    اگـر  ،يابد. از سوي ديگر  غرب رونق در فناوري علم و و مستحكم بنا شود قوي و

يعنـي تـوان او    ،شناسانه است دنيا فقط معرفت با او ةرابط انسان صرفاً عاملي براي دانستن است و
 حيـات آدمـي را   ديـن و  همچنـين عملكـرد  و انديشـه   شناخت جهان مادي است، حيطـة  حد در

  ايم. كرده محدود
 و  انگلـيس   تجربي  مكتب  مؤسس و نيز هجدهم  فيلسوفان قرن از ديگر  يكي  1لاك  جان

 فلسـفي   كه نظـام   است  ين فيلسوفانيتر مهم از  لاكدكارت است.  فلسفة  مادي مسير دهندة ادامه
 حقيقت و معرفـت در  لاك، يگانه سرچشمة عقيدةبه  است.  يافته  شهرت »تجربه  اصالت« وي به 

 كـه علـم واقعـي از     اسـت  معتقـد لاك  حس و تجربه اسـت.  - منطق رياضيات و جز در - انسان
است. همين اعتقـاد   نيز معتقد »فاهمه«اي به نام  تجربه، به قوه برابر شود. وي در مي  تجربه حاصل

 چيزي جز است ما عتقدماو كند.  مذهبان محض دور مي از تجربي فاهمه است كه لاك را ةبه قو
آنكه خود خواسـته   است. سخنان لاك بي  محسوساتتنها  آدمي ةانديش ةماي شناسيم و ماده نمي

تـوان بـه آسـاني بـه ايـن نتيجـه        اين فرض، مي پذيرش شد، زيرا با منتهي باشد به نتايج نامطلوب
 ميـان آنچـه كـودك بايـد     بـس. لاك از  فقـط مـاده اسـت و    مدركـه  قـوة  ذهن و كه ماية رسيد

اري، كــبــه ترتيــب بــراي خداشناســي، پرهيز و دهــد مــي قــرار آخــر ةمرتبــ در بيــاموزد، علــم را
  ادب اولويت قائل است. داني و دورانديشي، آداب

 و انـد  كرده  وصف مست خدا  يك طرف از را هجدهم است. او  قرن فلاسفة از 2اسپينوزا
اسـپينوزا جهـان داراي نظـم     بـه نظـر   اند. پيشگامان ماترياليسم ديالكتيك دانسته از سوي ديگر از

خـود، سـعي داشـت مكتبـي      ن معاصـر ارياضي است. به همين جهت همچون متفكر مكانيكي و
 و يـك جوهرنـد  تنهـا   كائنـات  و خـدا  اسـپينوزا  نظر زا اصول رياضي بنيان نهد. فلسفي مبتني بر

                                                                                                                                              
1.  John Locke 
2.  Baruch Spinoza 
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 آيند. به دليل همين ارتباط ميان عقول جزئـي و  علم خداوند به حساب مي از  عقول افراد، بخشي
لاك بـه بحـث    بـرخلاف اسپينوزا  مسير كمال گام بردارد. در تواند ميانسان عقل كل است كه 

در تربيـت   بـه اخـلاق توجـه داشـته آراء او     جا كهاز آن اما ؛تربيت نپرداخته است تعليم و ةدربار
  كرده است.  مراحل دانش ارائه ةاهميت است. وي همچنين نظرياتي دربار اخلاقي حائز

 گرفتـه   سرچشـمه   هفدهم  قرن  فكري و  علمي  انقلاب از  هجدهم  قرن  روشنگري  نهضت
  منتقـل  را 1نيـوتن  لاك و همـه  از تـر  مهـم  و دكـارت، اسـپينوزا   بـيكن،  نهضت عقايد  است. اين 

به  اعتماد انسان و  عقل طبيعي و  اين دوره ايمان به قواي بارزهاي   ويژگي داد. از  رواج ساخت و
 در و مـذهب بودنـد   تسـاهل در  آزادي، تسـامح و   طالـب  ايـن عصـر   اسـت. بيشـتر فلاسـفة    علم 

 عصـر  آراء شـد.   وسـوم يا خداشناسي طبيعـي م  كه به دئيسم گرفتند  پيش اي را خداشناسي شيوه
فيلســوف   كردنــد. مشــهورترين ايشــان ســه فيلســوف منتشــربــه  مشــهور جماعــت را  روشــنگري
  هستند.  4روسو و 3، ولتر2منتسكيوهاي   نام فرانسوي با
 مطالعـة  از  پـس  كـرد، امـا    ديـن بيـان   مخالفت بـا   باب بسياري در  نظريات ،آغاز در ولتر

اسـلام گـرايش   ديـن  خصـوص   داد و به دين به ، تغيير نظر)1742( دربلو ةنوشت خاوري  فرهنگ
نظـر   بـودن مـذهب از   در يـك نكتـه ترديـد نداشـت و آن مفيـد      سـتود. ولتـر   و آن را  كرد پيدا

  اجتماعي است.
وي  هاي   كه آرمان  اروپا دانست متفكران تاريخ   بانفوذترين توان از مي را روسو  ژاك ژان

انديشـمندان   عقـل حـاكم بـر      اصالت سو، از يك است.  نسه بودهبخش افراطيون انقلاب فرا الهام
 نفـي  و او عقـل   و  انسانهاي   ييتوانا معارف برالةدايرتأكيد نويسندگان  خصوص بههجدهم   قرن

از سـوي   و بـود   يـده يگرا لـذت)  كسـب    (اصـالت  هدونيسم  ديني كه به نوعي اقتدار و  مرجعيت 
  روشنگري به مبارزه برخيزد.  عصر الحاد تنهايي با به وسور شد گرايي سبب  رونق مادي ديگر

نگريستند.  مي ترديد به مابعدالطبيعه به ديدة و بودند گرا تجربه اين دوره فلاسفه بيشتر در
فيزيك نيوتن با دترمينيسم يا اصـل   روشنگري است. عصر در  گرايي علمي نيوتن نمايندة تجربه

 ةعلـت حادث ـ  و خـود  قبـل از  ةمعلول يك واقع اي را واقعه ركه همعنا موجبيت همراه بود. بدين 
 بينـي  ايـن جهـان   نبود. به همـين جهـت در   اجبري مستثن ةاين قاعد از دانست. انسان نيز بعدي مي

                                                                                                                                              
1.  Isaac Newton 
2.  Montesquieu 
3.  Voltaeire  
4.  Jean Jacques Rousseau 
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  ماند. اختيار انسان باقي نمي جايي براي آزادي، اراده و
ولـي   ،داشـتند  ديـن بـاور    سـنتي   بـه مفـاهيم   بسـياري هنـوز   هجدهم افراد  قرن  اروپاي در

 به مذهب تعقلي تعبيـر آن را  توان كه مي اي بودند روشنگري داراي صفت مميزه  رهبران نهضت
 عقـل و  ،مرحلـة نخسـت   :نمـود   سه مرحله خلاصه توان در افول اين گرايش را مي و كرد. رشد

رونـق   ،دوم ساختند. مرحلـة  به حقيقت واحدي رهنمون مي انسان را يكديگر وحي، همدوش با
برداشـت   و الهيات طبيعي جانشين وحي شد ، اين دوره (دئيسم) بود. در خداشناسي طبيعي زاربا

خداشناسـي   ،مرحلـة سـوم  آمـد.   مي شماره ب »فلكي  مهندس«وجود  جهان، دليلي بر مكانيكي از
 تـوان در  توجهي نسـبت بـه خداشناسـي طبيعـي را مـي      گرفت. اين بي مهري قرار بي طبيعي مورد

خـدا مهندسـي بـود كـه      ،زيرا براساس اين بيـنش  ،ط به ويژگي ذاتي آن دانستاول مربو درجة
  است.  واگذارده به خودآن را  انداخته وزان پس كاره ب ماشين جهان را
 اسـت.  فرانسـه    روشـنگري   نهضت برابر در به وجود آمده  يها واكنش از جمله  رمانتيسم

  كشف و انسان بودند  فرديت آزادي و  افعمد ومخالف  خرد جبرگرايي عصر پيروان رمانتيسم با
 سـاري و  روحي خداوند كه بودند معتقدها    آن دانستند. مي  عقل مهم به اندازة دروني را شهود و

  طبيعت است.  سراسر در جاري
و هـا    ارزش هاي بنيادين و اي از دگرگوني جلوه سردمداران نهضت رمانتيك و از روسو

مخالفـت وي بـا آراء عصـر     جهـت ه آيد. برخي روسو را ب مير به شما هاي قرن هجدهم نگرش
ايمان به  الهي و ةتربيتي روسو مبتني بر نوعي فلسف فلسفة اند. مدرن دانسته اولين پست روشنگري
آفريـدگار    دسـت  آنچـه از «كند:  را با اين جمله آغاز مي اميلكه كتاب  است. به طوري خداوند

خـارج   مسـير طبيعـي خـود    از رسـد  مي ون به دست بشرچ خوب است، اما شود جهان خارج مي
 - تربيـت منفـي   تعلـيم و  را تعليم و تربيـت روسو بهترين نوع  »پيمايد. د و راه ناصواب ميوش مي

  داند. مي - غيرفعال
تـلاش   1بـاركلي  ،گرفته بود (ماده) قرار برابر عين دكارت ذهن در ةفلسف در از آنجا كه

 رتي جسم و روح را كه از زمان دكـارت بـه وجـود آمـده بـود     به عبا ذهن و ثنويت عين و كرد
 اين ماده كه بدان اعتقاد: گفت او با طرح پرسشي به انكار ماده پرداخت.باركلي  برطرف سازد.

آيد؟ آيا تاكنون چيزي را به نام مـاده ادراك   درمي چگونه به ادراك حسي ما و چيست؟ داريد
   ايـم معتقـد   يم بـه چيـزي كـه تـاكنون احسـاس نكـرده      تـوان  ايم؟ پس چگونه مي كرده  حساسا يا

  باشيم؟
                                                                                                                                              
1.  George Berkeley 
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آمـد،   رفت و ماده ركن اساسي آن به حسـاب مـي   كه علم پيش مي  هنگامي ترتيب بدين
و بگويـد ذهـن    همين استدلال به انكار ذهن بپـردازد  با 1هيوم سبب شد و باركلي منكر ماده شد
ذهن بـه نفـي    انكار نيست. هيوم علاوه بر يكديگر باها   آن تصورات و رابطة چيزي جز مفاهيم و
هيـوم،   از سوينفي عليّت  توالي دو رويداد نيست. با عليت چيزي جز :گفت عليت پرداخت. او

نقـادي   ةفزمينه براي فلس سؤال رفت و خداوند اقامه شده بود، زير برهان نظم كه براي اثبات وجود
بلكـه بـا    ،بناي رفيع ايمان را تخريب كرد ،وم روحميان بردن مفه با از تنها نههيوم  كانت فراهم شد.

كانـت   سبب بدين كرد. دار خدشه نيز آن استوار بود، علم را انكار اصل عليت كه قوانين علمي بر
   نهادم تا هم علم و هم دين را نجات دهم. نقادي خود را بنا : من فلسفةبيان كرد

مدرنيتـه  هـاي    گيـري بنيـان   شـكل  در را كه بيشترين تأثير  فيلسوفي است 2ايمانوئل كانت
همـة   اي بـر  را مقدمـه  آن و انگـارد  مـي  كپرنيك با انقلاب داشته است. كانت فلسفة خود را برابر

مـن    چيـز بـراي   گفـت: دو   معـروف او   سـخن پـس از نقـل    3بتهـوون  دانـد.  آينده مـي هاي   هفلسف
دل  كـه در   اخلاقـي   قـانون  و دارد قـرار  مـا  كه بـالاي سـر    اي پرستاره  است، آسمان آور شگفت
داشـت   قـرار  دين را كه در معرض خطـر  نقادي خود، علم و فلسفة با تا بود  آن كانت بر ماست.

 بنـا  نقـادي خـود را   گويـد: مـن فلسـفة    مي فلسفي خود  بيان علت تأسيس نظام در او نجات دهد.
  كنم. ي براي دين بازيجا و محدود علم را نهادم تا

 :فلسفه به وقوع بپيونـدد   عالم مهم در  واكنش دو گري سبب شدروشن فلسفي عصر آراء
 فلسـفة  دين در حوزة علم و ي دويجدا ديگري ،هيوم فلسفة ديني در امور شكاكيت در ،نخست
عملي  نظري و  عقل را به عقل، دين كانت براي خاتمه دادن به بحث تعارض ميان علم و كانت.
توانـد بـه    مـي تنهـا   (نظـري)  مي به واسـطة عقـل اسـتدلالي   كه آد اين باور بود بر كرد. او  تقسيم

شـناخت طبيعـت    د. در نظر وي عقل نظري عرصةشونائل  (فنومن) پديداري اشياء شناخت جنبة
ناتواني عقل نظري را  كانت ترتيب بدين(بايدها) است.  ياتاخلاق عملي حيطة  عقل و ها) (هست

 تفسـير  و تعبيـر  حـد شـناخت و   در نظـري را و وظيفة عقل  دكرشناخت حقايق معنوي اثبات  در
بـراي اثبـات    شده اقامهعقلي چون برهان نظم   سپس براهين ساخت. او طبيعي محدود  هاي پديده
 وجـود   تـوان  (فنـومن) نمـي   طبيعي هاي   پديده طريق مطالعة از  :گفت و كرد  نقض را خدا وجود
از طريـق   را خداونـد  وجـود  تواند مياصل عليت شود، ن كسي منكر زيرا اگر ،كرد  را ثابت خدا

                                                                                                                                              
1.  David Hume 
2.  Immanuel Kant  
3.  Beethoven 
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 تربيـت را  تعلـيم و  والا قائـل اسـت. او    تربيت منزلتـي  و  كانت براي تعليم د.كنبرهان نظم اثبات 
تعلـيم و تربيـت    بـا تنهـا  داند. در نظر او آدمي  مي روست روبهآن  كه انسان با  دشوارترين چيزي

تربيت اخلاقي را ضامن بقـا   خلاق است. اوا ربنظام تربيتي كانت مبتني  شود. مي است كه انسان
انضـباط، فرهنـگ و    حاضـر، عصـر   گويـد: عصـر   همراه با گلايه مي داند و سلامت جامعه مي و

  است. تمدن است، اما تا عصر تربيت اخلاقي فاصله بسيار
  هـاي برهـان نظـم سسـت     پايـه  ،عليـت  بـاب  درهيوم  گسترش آراء با اين عصر اواخر در

 و خـارج استدلال  حوزة عملي، دين از تقسيم عقل به نظري و نظريات كانت و ةارائ با و گرديد
. ديـن  در نظر گرفته شـد  مستقل محدودة به عنوان دو - ها بايد وها   هست -دين  حوزة علم و دو
 به دستمبنايي  ،بياني فلسفي كه كانت با آمد. بدين معنا شماره بمنبعث از آن  وسنخ اخلاق  از

 عقـل و  تكيـه بـر  هـا   قلمرو ساير در و بود اخلاق معتبر محدودة درتنها دين  ،آن كه براساس داد 
  .رسيد مي وحي كافي به نظر استدلال بدون استعانت از

 درنظريـات كانـت    ةبـا ارائ ـ  امـا  يافت،سكولاريستي رواج  رنسانس تفكر گرچه پس از
ريسـم بـه عنـوان يـك     سكولا يـزي و ر  پي هاي فلسفي سكولاريسم دين، پايه ي علم ويجدا باب
  د.ش  مطرح بيني جهان

 كرد. بدين معنـا  نگريست تغيير آن به خود مي كه انسان از  آغاز قرن نوزدهم، منظري در
سرنوشـت   تقـدير و  ،ايـن دوره  تعريـف نبـود. در   قابـل  ،مـتن تـاريخ   در انسـاني جـز   كه موجـود 

  تاريخي، جانشين عقل انسان و ارادة او شد. 
شـود. از   نـوزدهم طيـف وسـيعي از نظريـات متنـوع ديـده مـي        نگرش تاريخي سـدة  در

 كـه  3كنت  گوستا و 2سيمون سن  كساني چون آراء هگل تا و 1نظريات متفكراني چون شلينگ
ت را رصـيرو  و نيـز شـهود   گرفتند، اما قالب كلـي ديانـت مسـيحيت و     مسيحيت فاصله گرچه از 

 داد تغيير اين دوره، مسير فلسفه را كامل درت تاريخ و ترتيب بدين ).4: 1397 (بريه، كردند  حفظ
 روح مطلق نزد مانند ،بشري است انديشة كه متعالي از به نيروي تاريخي اسرارآميزي بدل شد و

  كنت.   انسانيت نزد اگوست يا ،سازد محقق مي را كه خود  روحي ،هگل
 مـورد  را روشـنگري  عقـل خودبنيـاد   انديشمندان، علم و قرن نوزدهم، برخي از آغاز در

                                                                                                                                              
1.  Wilhelm Joseph Schelling  
2.  Saint-Simon 
3.  Auguste Comte 
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ايشـان انقـلاب نتوانسـته     دانستند، زيرا به نظـر  مي ويرانگر انقلاب فرانسه راها   آن دادند. قرار نقد
 كتــاب گرايــي قــرن هجــدهم در علــم دربــارة 1باشــد. ژوزف دومســتر  دســتاوردي داشــته بــود
ان تمـام  گـر   طبيعي براي انسان چه  كه علوم  گويد: وه مي )1821( پترزبورگ سنهاي   نشيني شب
  قـرن حركتـي    ايـن  به قيمت نفي مافوق طبيعت بـوده اسـت. در   است. علوم طبيعي براي او  شده

هـا    . ايـدئولوگ گذاشت ظهور به عرصة پا 2نام ايدئولوژي كندياك با انديشة فلسفي برگرفته از
 انجه  كودكي  دورانبه  اي مربوط ايشان خداشناسي، فلسفه مخالف بازگشت دين بودند. به نظر

 در .جهـان اسـت    عقلـي   كه خاص سـن بدهد   اي به فلسفه را كه جاي خود  آن است  است؛ وقت 
ان ج ـبنيـان نهـاده بـود،    آن را كنت   گوستاكه پوزيتيويسم  را  علم مكانيكي از تفسير عصر  اين

  داد.ادامه  )1873-1806( 3ميل استوارت
شـد،    زاده  جديد عقايد سوسياليسـم   رسيد، اصول ثمربه   صنعتي   انقلاب  قرن نوزدهم  در
  در  عظيمـي  تغييـر   هنرمنـدان  و  لفـان ؤم ،سـوي ديگـر   از .كـرد   اعـلام  را خـود   نظريات 4 داروين
 نهضت  شد. اين مي  تلقي  وسطي  قرونبه   بازگشت  عنوانبه   كه آوردند وجودبه   ادب و  فرهنگ

  رسيد، قيام مي نظربه  توانا  هجدهم  رايي قرنخردگ برابر در بود و  موسوم  رمانتيك  نهضتبه   كه 
شـد   مـي   شمرده  ارزش بي خرد عصر در  كه  مفاهيمي ساير و  ، سنت ، اعتقاد ديني ايمانبر و  كرد
  و بنيـان   داد  طبيعـي   الهيـات   خـود را بـه    جـاي   وحي بر  مبتني  الهيات  ،دوره  اين . درشتدا تأكيد
  آدمي استوار شد.  و وجدان  احساسات،  جديد بر طبيعت  ديني تفكر

 ديـن «  نـام بـه   جديـد   ديـانتي   عنـوان به  و  ديگر يافت  اي چهره  اومانيسم  ،نوزدهم  قرن در
  وجود گذارد.   ةعرصبه  پا  كنت  اگوست  به وسيلة »انسانيت 

 و  اجتمـاعي   هـاي  انقـلاب  و  تحـولات   منشـأ يستم ب قرن كه در  اي است ماركسيسم فلسفه
 انقـلاب  از  پـس   شـوروي  جمـاهير  اتحـاد  كمونيستي در  نظام كه استقرار  اي بود اسي گستردهسي

  آن جمله است. از  شرقي  اروپاي سراسر رد  دوم  جنگ جهاني از بعد نيز  و 1917اكتبر  
  جديدي  سرآغاز نگرش  شناسي زيست در )1884-1809(  داروين قرن نوزدهم نظرية در
  و  و متكامـل   متحـول   جريـاني  منزلة به   جهان  داروين نظرية  شد. براساس مي  تلقي  جهاننسبت به 
  نوع افراد  ميان در بقا  ، تنازع اجتماعي  هاي داروينيست نظر در آمد. مي حال تغيير به نظر دائماً در

                                                                                                                                              
1.  Joseph de Maistre  
2.  ideologie 
3.  John Stuart Mill  
4.  Charles Darvin 
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 ، بـه عنـوان ارگانيسـمي   موجـودات  همچون انواع ديگرها   . همچنين ملت استحائز اهميت  بشر
  .داردجريان ها   ملت  درون درها  تنازع نژاد و هستند تابع قانون تكامل و جمعي  حيات  رايدا

 مسـلط   آن بـر  و كـرد  مـي   مغلوب ديگر را  ملت  كه  ملتي هر  نوزدهم  قرن در  ترتيب بدين
 شايسـتگي   مغلـوب   ملـت  از  كـه  كرد مي  آورد، ثابت درمي خود كشوري را به استعمار يا شد مي 
جملـه عـواملي    اجتمـاعي و ناسيوناليسـم از    داروينيسـم  عصـر   اين دارد. در  زيستن  براي  يشتريب  

  شدند.ها  طلبي و استعمار كشور بودند كه موجب توسعه
مشهورترين نماينـدگان ايـن جنـبش    . آلمان است فلسفة آلماني نام جنبشي در  ايدئاليسم

كـه تـأثير    نظـر  صـاحب  اسـت   فيلسوفي هگل ،كانت، فيشته، شلينگ و هگل هستند. بدون شك
شأني فوق بشري قائـل   ،براي تاريخ داشته است. او خود انديشمندان پس از فلاسفه و بر يعميق

هگـل گرفتـه    خـود را از  كـه اصـول فلسـفة    - پيروان ماترياليسم ديالكتيـك  دليل،بود. به همين 
 آنان پيش رفتـه و خواهـد   نظر بق باكه تاريخ مطامعتقد بودند بر نظرية تكامل تاريخ،  بنا - بودند

  تـدوين  يوحنـا  توجـه بـه مفـاد    بـا  عرفان مسيحي و استفاده از رفت. هگل اصول تفكر خود را با
براسـاس اصـل    است و جهان دائماً »شدن«نيست، بلكه  »بودن«نظر هگل حقيقت وجود  كرد. از

و انديشـه   هگل بنيان وجـود حال شدن است. ايده در انديشة  سنتز) در و تز (تز، آنتي ديالكتيك
اخـلاق   ديـن و  متعـال نيسـت و    هگل خداي نظر كه خداي مورد  توجه داشت بايد. گرفت قرار
مطلق  كه ايدة  روست اين است. از  الهي و وحياني ندارد، بلكه به نحوي دنيوي جنبة او نظر مورد

 است و  براي دولت قائل تامي كه هگل اهميت اند. جديد دانسته عصر مابعدالطبيعة هگل را بنياد
 منـافع  در افـراد   منافع  بودن  مستهلك دولت و  وظايف در دخالت افراد  عدم آن و  بودن  مطاع نيز

  اين باب استبدادي بدانند.  را در آراء او كهشده  بعمومي، سب 
هـاي    كـه پايـه   روشنگري دارد خردگرايي عصر ريشه در، تفكر مدرنيسم به عنوان شيوة

ــه نقــد  درحاضــر كتــاب  در .كــردريــزي  انــت پــيك راآن  مدرنيســم  پايــان بخــش نخســت، ب
 معتقـد  برافراشـت. او  قـد  اين عصرهاي   هآموز برابر كه در نخستين كسي بود روسو .ايم پرداخته

 ايمـان و  ضـد  عقـل بـر   نهـايي نيسـت. اگـر    سازد. عقل ميزان قطعي و مي را فاسد بود تمدن بشر
  رد. اند عقل وجود از چيزي بدتر ديانت برخيزد
 سـبب   بـه همـين  اسـت.    مدرنيسـم پرداختـه   نقـد به  كه  است  انديشمنداني  از جمله 1نيچه

 علم روشنگري را مورد نقـد قـرار   دانند. او عقل و مدرن مي نخستين انديشمند پست رااو برخي 
است.   يخردباور  روشنگري يعني  اساسي متوجه عنصر روسو  مدرنيسم همچون نيچه از نقد داد.

                                                                                                                                              
1.  Friedrich Nietzsche 
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تنهـا  داد. نيچـه   بخش سنت و مذهب قرار توان جايگزين نيروي وحدت را نمي  وي عقل نظر در
 عقـل را نقـابي بـر    كـردن جامعـه دانسـت. او     عقلانينظرية راه رهايي اسارت از مدرنيسم را رد 

  بود عقل شكل منحط و فاسد خواست قدرت است. انگاشت و معتقد خواست قدرت مي ةچهر
. افـراد بسـياري   گرفتـه نشـد   نظـر  مدرن جايي بـراي ديـن در   بيني جهان در ،ليبه طور ك

 همـين منظـور  ه اصلاح ديني ب ـ  آورند. نهضت به وجودمدرنيته هماهنگي  كوشيدند ميان دين و
مدرنيتـه وقتـي بـه     كه پروژة بودند معتقد 1رنان  افرادي چون ارنست ،مقابل در اما ،شكل گرفت

مدرنيسـم   برابـر  در مقدس منسوخ شود. وي دينـداري را  به هرگونه امركه اعتقاد  رسد پايان مي
آدمي  مباح است. اگر آن همه چيز در است و حصر و وي مدرنيته بدون حد نظر دانست. در مي

 بخشد. در  سامان را خود  زندگي و بنشيند به جاي خدا تواند يابد، مي  متقن دست  به علمي بتواند
آن حقيقـت مطلـق     يعني ،دانست مطلق مي نمايد، انسان را  كه اعلاممدرن بدون آن حقيقت تفكر

  شد.   تلويحاً به انسان نسبت داده شد مي  نسبت داده غايي كه به خدا و
، كنت  گوستا، 2يركگارد كانت، هگل، كي كه پس از  اي است قرن بيستم فلسفه فلسفة
 بيسـتم چـه    قـرن  كـه فلسـفه در    اسـت   اسـت. اكنـون سـؤال ايـن      آمده به وجودنيچه  ماركس و

فلسفه   تاريخ  كه  داشت  توجه است؟ بايد  كرده  طي تاريخ فلسفه چه مسيري را و دارد جايگاهي 
 دربـارة  3 كـوهن   كه توماس  روست كمال دانست. از اين  جهت در و  پيوسته  توان تاريخي نمي را

 در اريخ فلسـفه را ممتـد، پيوسـته و   تـوان ت ـ  به هيچ وجه نمـي « دارد: مي تاريخ فلسفه چنين اظهار
   .»يا انحطاط دانست جهت كمال و
 ايـام   ايـن  دانسـت. در   فلسـفي گسـترده   هاي   توان دوران فعاليت مي بيستم را  ل قرنوا  ربع

  هـاي  . مكتـب كردنـد   مطـرح  را خـود   نـوين   هاي انديشه 5هوسرل و 4انديشمنداني چون برگسون 
نـوزدهم   سـدة   هـاي  انديشه پيرو كه خود (آلماني) ايدئاليسم و  اييگر تجربه :از اند عبارت  اصلي

ــد. در ــن بودن ــرن  اي ــاتبي  ق ــم، اگزيستانسيالي   مك ــون پراگماتيس ــچ ــي،  س ــم منطق م، پوزيتيويس
هـاي    هانتقـادي و نئوماركسيسـم و نظري ـ   ةهرمنوتيك، نظري (تحصلي)، ، نورئاليسم پديدارشناسي
  مدرن ظهور يافتند. فلسفي پست
 و انتخـاب نمودنـد   ماترياليسـم را  پوزيتيويسـم و  ن مسـير امتفكـر  بسياري از ين عصرا در

                                                                                                                                              
1.  Ernest Renan 
2.  Soren Kierkegaard 
3.  Thomas Kuhn 
4.  Henri Bergson 
5.  Edmund Husserl  
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 از جملـه  1دادنـد. اميـل دوركـيم    انديشـة خـود قـرار    مكانيستي را محور تكامل و تطور و نظرية
به آن را  توان مي  دانست كه عيني مي  جامعه را واقعيتي پوزيتيويسم است. او از انديشمندان متأثر

 - غـايي آن   علـت  از نظـر  صـرف  - معلولي و  علت گرفتن رابطة نظر در با عيني و و  علمي  روش
. آنچـه دينـي، منطقـي و    باشـند  مـي  دوركيم قوانين اخلاقي نسـبي  نظر داد. در مطالعه قرار مورد

  اخلاقي است به قلمرو اجتماع تعلق دارد. 
 تنهـا  نـه بود. اين مكتب  ثراي بسيار مؤ آمريكا، فلسفه پراگماتيسم در قرن بيستم فلسفة در

و مـذهب را تحـت    ، هنر، حقوق، اقتصاديشناس رواني چون يها ، بلكه حوزهآموزش و پرورش
 بـيكن، جـان    فرانسـيس   افـرادي چـون   هـاي    كار در  توان مي پراگماتيسم را پيشينة داد. قرار تأثير

عنـوان    ه به پراگماتيسم بـه ك اي  فلسفي رناصع اما ،يافت  چارلز داروين و روسو  ژاك لاك، ژان 
و جـان   3جيمـز   ، ويليـام 2پيـرس  ، آراء چـارلز سـاندرز  ندنظم بخشـيد  و  فلسفي ثبات  مكتب  يك

  است.  4ديوئي
ــود و  ــرس آمريكــايي ب ــان دريچــون آمريكا پي ــد   ي ــو بودن  او حــال ســاختن كشــوري ن

تنگاتنـگ ميـان   زنـدگي، پيونـدي    روزمـرة  امور فلسفي و ايجاد ارتباط ميان آراء خواست با مي
  سازد.  عمل برقرار انديشه و

مذهب بيابد. او متفكـري   راهي براي وحدت بخشيدن به علم و بود ويليام جيمز درصدد
اوسـت كـه از   هـاي    قـدرت انديشـه   فلسـفه در  در خـاص نبـود. سـهم او    فلسفي - كريـظام فـبا ن

  شود. شامل مي ديني را ةتا تجرب يشناس روان
 آنـان   ميـان  و  اسـت   جايگـاهي متفـاوت    انديشمندان داراي آن نزد  اهميت ديوئي و  ءآرا

پراگماتيسـم را بـراي    حال حاضر افـرادي چـون ريچـارد رورتـي فلسـفة      ندارد. در وجود توافق
، امـا  بـود پذيرفتـه   تـأثير  جيمـز  داروين، پيـرس و  دانند. ديوئي گرچه از مفيد مي زندگي معاصر

 موجـودي زادة  گل انسـان را ه نا نهاد. او همچون داروين وهگل ب فلسفة خود را بر ةمبادي فلسف
تـاريخي   فرهنگـي و  نيـز  طبيعـي و  ،كـه زيسـتي    داند. تحولي مي  تكامل و حال تغيير در تحول و

وي فلسفه داراي نقـش   است. به عقيدة  خود را اصالت طبيعت تجربي ناميده ديوئي فلسفة است.
 مسـائل و  نظـري غيرقابـل تغييـر، بـا    هـاي   سـاختار  ارةدرببه جاي بحث  انتقادي است. فلسفه بايد

  بيابد. حل راهشود و براي آن  نامعين درگير و جهان متغير مشكلات انسان در
                                                                                                                                              
1.  Émile Durkheim 
2.  Charles Sanders Peirce 
3.  William James 
4.  John Dewey 
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 اي را فرضـيه  گـزاره يـا   گرايانـه اسـت. او   عمـل  ديوئي ابزارگرايانـه و  حقيقت نزد نظرية
نسـبت   ها  ارزشاربخشي به ديوئي اعتب داشته باشد. به عقيدة كاراييكه  داند مي (صادق) حقيقي

تعليم  تجربه وكتاب  ديوئي در نسبي است.ها   ارزششود. طبق اين نظر  سنجيده ميها   به موقعيت
 بـه نظريـة   تربيـت پيشـرو، نيـاز    مقابـل تعلـيم و   تربيت سنتي در به مسائلي چون تعليم و تربيت و

آزادي، معنـاي هـدف،     ماهيـت اجتمـاعي،    تجربـه، كنتـرل  هاي   تربيت، ميزان تعليم و در  تجربي
هدف تعلـيم و تربيـت پرداختـه     بالاخرهدرسي و تجربه به عنوان وسيله و  سازمان مدرسه و مواد

  است.
هـا   هوس و  اميال پيروي ازبندوباري تربيتي و  رواج بيدليل به  دوم  جنگ جهاني پس از

 و فضـا بـه   وتنيك شوروياسپ پرتاب سفينة شد. با گرا آغاز پيشرفت آموزش و پرورشاز  انتقاد
گرفـت. افـرادي چـون     ، نيـرو »هـا  بازگشت به پايـه «درسي، نهضت  ةبرنام ضرورت بازنگري در

تربيت پايه را رهبري كردنـد. آنـان    دي.كرنر نهضت تعليم و ريكور، آرتور بستور و جيمز جي.
گرايـي،   تنسـبي  و بـر تغييـر   دوستي و مذهبي، تأكيـد  وطن گرايي را به دليل فقدان شور پيشرفت

  دادند. آزادي افراطي و فقدان نظم مورد انتقاد قرار
رشدشـناختي   و  دانـش   كه پراگماتيسم تحصيل  است  پراگماتيسم آن بر واردهاي  نقد از

 دانــد مناســب مــي دروس بــراي آمــوزش همــة را مســئله  حــل  روشو    گيــرد مــي كــم دســت را
مـذهب    سـنتي   يها ارزش  دليل نفيبه  سم رامنتقدان، پراگماتي  همچنين چنين نيست. كه درحالي

طـور  بـه   .انـد  هكـرد موقتي نقـد   ثبات، تغييرپذير و بيهاي   ارزشگرايش به سوي  نيز اخلاق و و
معرفـت   انـد، امـا از   خـوبي پرداختـه   تجربـي بـه    پراگماتيسم بـه معرفـت    مكتب  انديشمندان كلي

 ،معرفـت   ميـان انـواع   كـه در   اسـت   حـالي در  اند. ايـن  ورزيده  عقلاني، شهودي و وحياني غفلت
كسب معرفت نسبت به معرفـت تجربـي جايگـاه     نظر وحياني از عقلاني، شهودي و  هاي معرفت

  .دارندبالاتري 
كـرد.   اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ظهـور  كه در  اگزيستانسياليسم مكتبي است

 كننـده  ادراك عـين يـا   خـش ذهـن و  ب هستي به دو  دكارت، كل فلسفة فرهنگ غربي پس از در
هسـتي    بندي كل تقسيم ي) تقسيم شد. اين نحوةيشناسا  (متعلَق هادراك شوند و شناسايي)  (فاعل

كلي قيـام   گرفته است. به طور فلسفه و علم را دربر از جمله غربي انديشة ذهن، سراسر به عين و
  . استقرن بيستم  خصوصيات فلسفة عليه ثنويت دكارتي يكي از

بيسـت    قرن آغاز قرن نوزده وهاي   بحران فيلسوفان اگزيستانسياليست پس ازهاي   دغدغه
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كـرد.   ظهـور  فنـاوري  ناگوار هاي  پيامد ويژه به اجتماعي  بحران نيز و  انسان نظراتي دربارة ةارائ و
چيسـتي   از  همگـي پرسـش   امـا ، دارد  تفـاوت  يكـديگر  اگزيستانسياليست بـا  فلاسفة آراء  گرچه

 در  كـه  شـد  آغـاز  آنجا فلاسفة اگزيستانسياليست ازهاي   دارند. دغدغه منزلت او و  مقام و  نسانا
كنـد؟   مادي تبعيت مـي   جبري  سازوكار انسان از آيا :قبيل از ،شد  مطرح  يهاي پرسش انسان  باب

 و  طـة علـت  براسـاس راب  كه صـرفاً   انستيك ماشين د به منزلةرا   انسانتوان  آيا مي به بيان ديگر
شخصـيت   و موجودي آزاد، صاحب اراده و داراي تفـرد  اينكه او يا كند  مي معلولي مادي عمل

  فردي است؟ 
 همچـون كانـت بـه نقـد     اند. او اگزيستانسياليسم دانسته گذار بنيان يركگارد را برخي كي
  است.  معناي وجودوي سؤال دربارة پرسش بنيادين اما  ،متافيزيك پرداخت

 بـا  را خـود  بايـد  تفكـر  كه در بود معتقد يوناني است. او متفكر 1رو پارمنيدسپي هايدگر
اسـت.    شده كل هستي جدا از فرهنگ جديد هايدگر انسان در دانست. به نظر  كل هستي مرتبط

داشـته   تفكر يونان وجـود  آغاز در كه از  دانست انگاري مي  تاريخ نيست تاريخ فلسفه را هايدگر
  است.   ور يافتهو در قرن نوزدهم ظه

، روح  بحرانكتاب  در 2والري  دانستند. پل بحراني مي  وضعيت در را  بسياري غرب افراد
پناه معنوي نـدارد. هوسـرل    هيچ مرجع و گفت عالم جديد ديگر و اروپا را پريشان خواند تفكر
 ةرب را غلبعلت بحران غ شد. او  يادآور تفكر را تفرقه در پريشاني و دكارتي  تأملاتكتاب  در

  دانست.  آن مي گرايي بر گرايي و عينيت طبيعت
آيـد،   مـي  نخست به وجـود  ماهيت است. فرد بر  مقدم اگزيستانسياليسم وجود  مكتب در

سـاختن ماهيـت خـود، نيازمنـد      از آنجـا كـه  ورزد.  آنگاه به ساختن ماهيت خويش مبادرت مـي 
به عنوان  انسان را بايد تعليم و تربيتاين بنابر ؛انديشيدن است، پس انسان خالق انديشه نيز هست

 تعليم و تربيتكه  اين باورند فلاسفة اگزيستانسياليست بر .آورد نظر موجودي منحصر به فرد در
به  جا هستم؟ وناي هستم؟ چرا كجا به سؤالاتي چون من كيستم؟ تا كند  ترغيب شاگردان را بايد

عـاطفي انسـان    احساسـي و  دع ـبا توجه بـه ب  جزها   پرسش پاسخ دهند. پاسخ بدين ؟روم كجا مي
  شود. نمي ميسر

 بـر  اماپرورش نپرداخت،  و با آنكه چندان به آموزش ،فيلسوف اگزيستانسياليست سارتر
 »تحقـق خـود  «و  »خودشـكوفايي « ،سـاختن هويـت خـويش   ، او آزادي انسان و قدرت انتخـاب 
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  اهميت است. حائز تربيت بسيار تعليم و داشت كه در تأكيد
مكـاتبي چـون    بـا  و رسـيد  بيسـتم بـه ظهـور     قـرن  كه در  است  فلسفي  جنبشي رئاليسم نو

نـورث   و 2، برترانـد راسـل  1دارد. ادوارد مـور  پيونـد  زبـان   تحليـل   مكتب منطقي و  گرايي تجربه
  سرشناس رئاليسم معاصر هستند. هاي   چهره از 3وايتهد

 نـه ديـن و   -  علـم  پايـة  يان فلسفه بايـد بـر  است كه بناعتقاد اين  بر ،راسل با تأسي به مور
راسـل،   كه شديداً به ماترياليسم گرايش دارد. بـه عقيـدة   دارد مي اظهار شود. او استوار -   اخلاق

حسـي را    هـاي  فقط داده ندارد. ما دسترس شناخت قرار مستقيماً در اما ،واقعي است ماده هرچند
مـاده واقعيـت    از روانـي بيشـتر   هاي   وي پديده ظرن در روح است، اما گرچه منكر شناسيم. او مي

  دارند. 
ليسـم  ئاو ر ايدئاليسمميان  ،به نوعي كوشيد ميمكتب نورئاليسم است، او  وايتهد نيز پيرو

  داد. را به عنوان يك مكتب فلسفي ترجيح مي رئاليسم اين حال وي سازد، با آشتي برقرار
اگـر  معتقدنـد كـه   ايشان . ليسم معاصر هستندئاترين منتقدان ر صريحها   اگزيستانسياليست

 كه درحالي آوريم، نظر در تماميت انسان را كليت و اين عالم بشناسيم بايد در بخواهيم انسان را
  اند.  هيجانات، عواطف و احساسات انساني را ناديده گرفتهها   يستئالر

اسـت.    ائـل روح اهميـت ق  كـه بـراي ذهـن و     اسـت   مكـاتبي  از جملـه  معاصـر  ايدئاليسم
 امـري مجـرد   و دانـد  مـي   جسـم  مقدم بر روح را روح و جسم و نو، انسان را مركب از ايدئاليسم

ايشان روح چون غيرمادي است، جاودانه اسـت، امـا جسـم مـادي و فـاني       نظر كند. در مي  تلقي
پيـروان   در نظـر اسـت.    يك ضرورت معنوي و روحاني آموزش و پرورشاين مكتب  است. در
ــب  ــمايمكت ــيل   دئاليس ــو، اص ــرين ن ــا ارزش  ت ــا ارزش، ه ــت.    يه ــاني اس ــاتلرروح ــي از 4ب  يك

 اساس ايدئالباشد.  مي ايدئالاهميت است  آنچه حائز  وي است. به عقيدة معاصرهاي  ايدئاليست
 رشـد  و  آشكارسـازي  فراينـد  را آموزش و پـرورش  ايدئاليستدهد. مربيان  مي  تشكيل جهان را 

  .ددار معلم بيشترين اهميت را ،يايدئاليستتفكر  دانند. در انسان مي بالقوةهاي  استعداد
 ايدئاليسـم فلسفي چون هاي   جنبش تحليلي به عنوان تفكر فلسفي براي رويارويي با نظام

  آمد.  هگلي پديد
  زبـان رويكـردي    تحليـل  در مشـهورند  »حلقـة ويـن  « كه به  فيلسوفان گروهي از اروپا در
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) 1951- 1889( 2نـام دارد. لودويـگ ويتگنشـتاين    1»گرايـي منطقـي   ربـه تج«كـه   كردند اتخاذ را
 از  است. گروهـي   وين حلقة راسل و و اي جهات حلقة واسط بين مور پاره كه از  فيلسوفي است

نـام   بـا  پذيرفتنـد  ويتگنشـتاين تـأثير   عمـدتاً از  و پوزيتيويسم منطقي ارتباط داشـتند  كه با  فلاسفه
  شوند. مي شناخته »تحليل زباني« فيلسوفان

و  3ريـد  تحليـل زبـان، لـوييس اي.    فلسـفة گذاري  خدمات راسل و مور در پايه علاوه بر
 كـه بـه   آينـد  مي به شمار تعليم و تربيت زبان در  تحليل  پيشروان جنبش از 4پيترزريچارد استنلي 

به  ه بودنددانشگاه لندن وابست آموزش و پرورشسسة ؤهرت يافتند. آنان كه به مش »لندن  مكتب«
تحليلـي طيـف    رويكـرد  به تحليل گفتمان تربيتي پرداختند.» زبان تربيتي بنيادين« منظور ساختن

فيلسـوفان تحليلـي بـه سـه گـروه فيلسـوفان        ،بنـدي  يك تقسـيم  اي نيست. در پارچه يك و واحد
  اند.  مكتب آكسفورد تقسيم شده وين و كمبريج، حلقة

كـه   داند. بدين معنا واقعيت مي ةينيآ ، زبان رافلسفي -منطقي رسالة متقدم در  ويتگنشتاين
 بـاور  ايـن   متـأخر بـر    امـا ويتگنشـتاين   ؛دارد  دنياي خارج مطابقت بيانگر واقعيت است و با ،زبان
هـاي   كـه بـه رفتـار     اي خـاص  زمينـه  در  آن كه براي يافتن معناي يك واژه بايد به كـاربرد   است

 در گـزاره بايـد   هـر  ،بنـابراين  ؛است، توجه داشـت  ربوطم سبك زندگي (بازي زباني) جمعي و
  نظر گرفته شود. در بازي زباني خود

ويتگنشـتاين   فلسـفي  - نطقيـم ـ ةالـرس يرـحت تأثـكه ت  نـوي وزةـري حـكـي فـكل  رحـط
  كرد.   متافيزيك قطع علاقه از كه بايد بود اين اساس استوار گرفته بود، بر  شكل

بـه عنـوان يـك فعاليـت      بيشتر كه فلسفه بايد شد  مطرح نظريه ي اينزبان  انقلاب  وقوع با
 فلسـفة  فلسفي در  شاخص فعاليت ،بنابراين ؛پيشين ةاقوال فلاسف  نقل اي از مجموعه تا شود تفسير
 شخصـيت ريچـارد   و آثـار  تربيـت عمـدتاً از    تحليلي است. فلسفة  مفاهيم  تربيت، تحليل  تحليلي

و ، 6وايـت   جان ،5ويلسون  البته افراد ديگري چون جان ،پذيرفت تأثير )2011-1919( استنلي پيترز
تربيـت عـلاوه     تحليلي داشتند. فلسفة  نقش تعليم و تربيت اشاعة فنون تحليلي در در 7هرست پل
تلفيـق،   تربيت به تحليل مفاهيمي چون استقلال، خلاقيت، يـادگيري، تـدريس،    تحليل مفهوم بر
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هـاي    نقـاط قـوت نظريـه    است. از  پرداخته 1زدايي مفاهيمي چون مدرسه نيز فكري، تنبيه و  تلقين
 بـا  نقـد  نيز پـرورش قـوة   ذهني و ي عقل، رشديو شكوفا اعتلا تعليم و تربيت پيترز در هرست و

  است.   دانش رب ابتنا
 آراء بيسـتم بـا    اول قـرن  نيمة فلسفي، در  سنت تاريخي در  جنبشي پديدارشناسي به مثابة

فلسـفه   رويكـردي نـوين در   و شـد  آغـاز  ديگـران  و دي مانند هوسرل، مرلوپـونتي، هايـدگر  افرا
تـوان   نمي پديدارشناسي است، اما ين شارح تر مهمو  گذار گرچه هوسرل بنيان شود. محسوب مي

  دانست.  منحصر پديدارشناسي را به او
آن  بتـوان در   كـه  شـناختي را   هرگونـه « كـه   جهـت   آن هوسرل از  پديدارشناختي  تأويل

آورد، بـه شـك روشـي دكـارت      به حالت تعليـق درمـي   گذارد و مي كنار ،»داشت  شك  اندكي
داشـت،    اي شبهه آن شك و وجود توان در كه نمي معتقد است آنچه را نزديك است. او شبيه و
بـه   كـه همـان فاعـل اسـتعلايي و      اوسـت  يـا افكـار   هر كـس  ديگر خود  به عبارت يا »من«همان 
  است كه امري متعالي است.  »وجدان محض« ،رت ديگرعبا

كـه ارتبـاط بـين      اسـت   ايـن  ،قديم مطـرح بـوده   كه از  بنيادين فلسفههاي  پرسش يكي از
تـوان   داريم چيسـت؟ چگونـه مـي    ها آن كه از  اي انديشه ذهن و خارج از واقعيات عيني موجود

شكاف ميـان ذهـن    ا يكديگر آشتي داد ورا ب (عين) واقعيات عيني دنياي  (ذهن) و دنياي انديشه
 غـرب)  (در علـم  ضربه زدن به انديشـه و  موجب آمد و زمان دكارت به وجود كه از - عين را و

تا به اين پرسـش پاسـخ دهنـد. پديدارشناسـي نيـز       دنا تلاش فلاسفه همواره در؟ بين برد از -شد 
 و فهـم او از  حسيد، ادراك بوده است. سنت پديدارشناختي به درون فر درصدد تحقق اين امر

 تعلـيم و تربيـت   پديدارشناسـي در   پردازد. اهميـت  شود، مي شهودي انجام مي كه به نحو پديدار
كـاربرد   تعليم و تربيت و شناختي روانهاي   پژوهش مربوط به روش پديدارشناختي است كه در

  فراوان دارد. 
 اجتماعي  عت، تاريخ و زندگيطبيبه  بنيادي  كلمه رويكردي  معناي وسيع ماركسيسم در

 پايـة  انساني، بر و  تاريخي، اجتماعي  بيني يك جهان بودند تا درصدد 3و انگلس 2است. ماركس 
 ةآمـدن روسـي   پديـد  پـس از  كننـد.   عرضـه  اقتصـادي تـدوين و   مـادي و   زندگي  تحليل شرايط

انـدك   ، انـدك  امعـه آن ج بيني مسلط بـر  جهان به عنوانبيني ماركسيستي  اعلام جهان شوروي و 
 محافـل   بـين برخـي   اول در  جهـاني   جنـگ  پـس از  يافت و  غربي اهميت  اروپاي ماركسيسم در
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كـارگران   دسـتمزد   افـزايش  داري نوين و ظهور سرمايه كرد. با فكري اروپا هواداراني پيدانروش 
بـر   هـا   ماركسيست زبسياري ا و نهاد  به افول ماركسيسم رو  داري، جنبة انقلابي سرمايه  جوامع در

 گرچـه هنـوز   انـد.  داده  دست از انقلابي را  حركت غرب) ارادة (در كه كارگران ددنش باوراين 
  . بودلنينيسم محور توجه  -بلوك شرق ماركسيسمهاي  در بسياري از كشور

 گسـترش  را  ماركسيسـم  )1937-1891( 2گرامشـي  و )1971-1885( 1غرب لوكـاس  در
مكتـب  «عنـوان   ، گروهـي از فلاسـفه بـا   شـد ناميـده   »انتقـادي  نظريـة « كـه  را  نگـرش   اين دادند. 

اقتصـادي   طةسـل و   اقتصادي  شرايط  تحليل ماركس بر  انتقادي نظرية .كردند منتشر »فرانكفورت
 سـلطة هـاي    بررسـي شـيوه   آنتوني گرامشـي بـه تحليـل و    اما ؛داشت ديگران تأكيد طبقه بر  يك

هگـل،   ،كانت افكار است از  انتقادي تلفيقي پرداخت. نظرية يزيردست مهاي  گروه فرهنگي بر
مـاركس    روش انتقـادي  مكتـب، بـر    انتقادي اين  هاي اصلي انديشه محور ماركس، اما و 3فرويد
)، 1971-1895( 4گرامشي، هوركهايمر :از اند عبارتاين مكتب  مهم هاي  است. شخصيت استوار
 8هابرمـاس  و )1984-1926( 7)، فوكـو 1979-1898( 6مـاركوزه   )، هربـرت 1969-1903( 5آدورنو

انتقادي درصـدد    انديشمندان مكتب طور كليبه  كه شخصيت معاصر اين مكتب است. )1929(
 و  ، فرهنگـي انتقادي مكتب ماركسيسم و بازسـازي آن بـا توجـه بـه شـرايط اجتمـاعي        بازنگري

  ند. ا هسياسي قرن بيستم بود
 ،آن  جزمـي  تفسـير  و تعبيـر  شـوروي و  لنينيسم در -سيسميافتن ايدئولوژي مارك  رسميت

داري  تحولات سرمايه و فناوريپيشرفت  سوي ديگر از استاليني و  سركوب توسط نظام سلطه و
 شـدن وضـعيت    آن دگرگـون   پي در داري و جوامع سرمايه نوين، ظهور گفتمان دموكراسي در

داري قـرن   سـرمايه  مـاركس از هـاي    ليلبالاخره شكست تح و كارگر اقتصادي طبقة و اجتماعي 
همگـي   ،داري جوامـع سـرمايه   عدم تحقـق آن در  مراحل تاريخي ماركس و ةارائ نيز نوزدهم و
  . شود نظر بيستم تجديد  قرن ديالكتيكي در رويكرد تا سبب شد

 جزمـي   گرايـي  نخست علم داشت. محور قرار محور دو  ماركسيسم حول در نظر تجديد
عملـي   و  را عينـي  خـود  هـاي    ، مـاركس يافتـه   فرانكفـورت  مكتـب    انديشـمندان  است. به عقيـدة  

                                                                                                                                              
1.  George Lucas 
2.  Antonio Gramsci 
3.  Sigmund Freud 
4.  Max Horkheimer 
5.  Theodor W. Adorno 
6.  Herbert Marcuse  
7.  Michel Foucault 
8.  Jürgen Habermas 



 و معاصر هاي فلسفي و آراء تربيتي مدرن مكتب      20

 

 داري را كـه ماركسيسـم قـوانين قطعـي تحـول سـرمايه       شد مي انگاشت. به همين دليل تصور مي
 .اسـت  نمـوده ايـن نظريـه را نقـض    تاريخي، هاي  رويداد كه درحالي كرده است.  درستي تبيين به

است. بـه نظـر متفكـران مكتـب      خردآگاهي و   زمينة كسيسم دربعدي شدن مار تك ،دوم محور
 خرد ابعاد سياسي و كه درحالي دارد. ابزاري تأكيد خرد عمده بر فرانكفورت ماركسيسم به طور

و هگـل و كانـت نيـز    اسـت  توجه بوده  تفكر غربي مورد كه از زمان ارسطو در دارداخلاقي نيز 
  اند.  بدان تأكيد ورزيده
كانـت،    خصـوص  بـه  ،خـود   فلسـفي   اسـلاف  از  پيـروي  فرانكفـورت بـا     بمكت  متفكران

انسـان را   خودبنيـاد  خردند تا برآمد درصدد و ددندا قرار نظر ةوجه را )محوري انسان( اومانيسم
برگرفتـه  هـاي   جريان گرايانه با عقل اومانيستي و  ند تا با رويكرديشد آن كنند. همچنين بر احيا
  نمايند.  سنت مسيحي مقابله از

تحقـق اومانيسـم    و سـلطه  از  انتقـادي را روشـنگري، رهـايي    نظرية هدف از وركهايمره
روشـنگري    هـاي  آرمـان  شـدن از  دور نتيجـة  غربي را هابرماس بحران كنوني جامعة اما ؛داند مي
اه ر كنوني از كه چگونه جامعة  است  واقعيت   اين انتقادي بيانگر ت نظريةسا معتقد . اوانگارد مي
 احترام به آن مانند  هاي بنيان و خودبنياد خردبه  آن همچون باورهاي  آرمان رسم روشنگري و و

  مانده است.  عمل دور و قانون، دانش، اخلاق
نتوانسـته   فرهنـگ، هرگـز    صـنعت   حاكميـت   علـت بـه   مـدرن  هابرماس جامعة عقيدة  به

 همبستگي اجتماعي را تحقق بخشـد  يعني عدالت، آزادي، فرديت و  روشنگري  آرمان  ينتر مهم
بخـش مردمـان    رهـايي  قيعلا اخلاقي و  فني را با نيازهاي و  علميهاي  پيشرفت سوي ديگر از و

  هماهنگ سازد. 
صـبغة   است، اخلاقيات نيز اومانيسم  شناسي در مكتب فرانكفورت مبتني بر انسان از آنجا كه

خداونـدي   حـذف شـده و انسـان بـر اريكـة      ي بشرزندگ از اومانيستي دارد. در بينش اومانيستي خدا
  گرفته است.  قرارها    ارزشسرچشمة همة  و محور ،خدا و دين وجدان بريده از نشسته و

كـه    است وجدان برخوردار  به نام اي دروني  تشخيص و تميز قوة ديني انسان از  بينش در
، ندارنـد وجـدان سـالم   هـا    انسـان  ةچـون هم ـ  دهـد، امـا   تشخيص مي به وسيلة آن خوب را از بد

هـا    ارزش از اي گيرد، پس مجموعـه  وجدان صورت نمي از طريقتنها  بد امور تشخيص خوب و
  كه مددكار وجدان است. دارد (شريعت) وجود الهيقالب قوانين  در

نهـاده شـد. حـال     و وجدان آدمي بنا »خودبنياد« خرد روشنگري بنيان اخلاق بر عصر در
روشنگري كه نويدبخش انساني اخلاقـي   عصرهاي   آموزه و برخلاف آراء : چرا سؤال اين است
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 سـلطة  را آن  فرانكفـورت علـت    مكتـب  ياخلاقي شد؟ اعضـا  افت فرهنگي و بود، آدمي دچار
 و كـالا  بـه مرتبـة   را ابزاري، همه چيز  زيرا عقلانيت ،دانند فرهنگ مي  صنعت ابزاري و  عقلانيت

 روشـنگري شـد. از   راخلاقـي عص ـ هـاي   موجب عدم تحقق آرمـان  د واد  لبودن تنز  مبادله  قابل
 زنـدگي بشـر   تمـامي ابعـاد   اسـت، بـر    داري نظام سـرمايه  صنعت فرهنگ كه مولود ،ديگر  سوي
  گرفت. تأثير تحولات عميق مادي قرار  اخلاقي، ناخواسته تحت و معنوي  اصول يافت و  تسلط

 روشـنگري اسـت. او   عصر و  دافع مدرنيتهفرانكفورت، م  انديشمندان مكتب هابرماس از
 از  تأثيرپــذيري دانــد. وي بــا مــي بشــر انديشــة و  زنــدگي گــوهر مدرنيتــه را حاكميــت عقــل بــر

 جهـل   دورانبه  متعلق نخستين خود، دين را محصول بشر و آراء تاريخي ماركس در  ماترياليسم
 اظهـار  گفـت. او   كولاريسم سـخن فراس از بعدي خود ءآرا در كرد، اما  انسان معرفي  كودكي و 

كـه    توجـه داشـت   داشته باشـد. بايـد   ترين جوامع حضور مدرن تواند حتي در داشت كه دين مي
 دربـارة نگرش وي  در بنيادينتوان به منزلة تحولي  دين را نمي ةتعديل نسبي نظر هابرماس دربار

ارتبـاطي    ضروري كـنش  زءج به عنوانالهيات را  و  دين كوشد هابرماس ميآورد.  شماره دين ب
سـاحت عقـل    كـه ديـن را از    روشـنگري  عصـر  تواند بر فرهنگ حـاكم بـر   كند، اما نمي  معرفي

فرانكفـورت،    مكتـب   متفكـران   ءاصـلي آرا  محـور  از آنجا كهغلبه نمايد.  عمومي حذف كرده
 هابرماس در قالةعنايت به م با نيز و است سلطه رهايي از و  مدرن  داري سرمايه  حاكميت مقابله با

نگـرش   دربارة دين، شـايد بتـوان گفـت كـه تغييـر      عجولانه خواندن نظريات خود و 1988سال 
انقـلاب اسـلامي   همچـون   - ربع آخر قرن بيستمهاي  ارتباط با رويداد هابرماس نسبت به دين بي

 در  ديـن «ن عنـوا  بـا   اي مقالـه  است. هابرماس در  جهان نبوده در - دينيهاي   جنبش ساير ايران و
ايماني اهميـت سياسـي غيرقابـل    هاي   جمعيت ديني و  هاي تگويد: اكنون سن مي »عمومي حوزة

 تجـدد  در :گويـد  ديـن مـي   دربـارة  خـود  متـأخر  آراء در  اند. هابرمـاس  انتظاري به دست آورده
 مـا بـه   و سازد  برطرف جامعه را  نواقص ساير تواند نبود وحدت و كه مي  است  جهاني، فقط دين

) او باشد. بايد  چگونه و  چيست  كه زندگي بفهماند كه دين براي   يچهارچوبپذيرد،  مي (تلويحاً
كـنش ارتبـاطي    نظريـة  انتقادي و از نظرية تر پيشرفته و تر مراتب عميق رده بهك  ارائه زندگي بهتر
 خواهـد بـود   است، فلسفه نه قـادر   محتواي معنوي پيام و  كه دين حامل يوي مادام است. به نظر

  سركوب كند.  تواند دين را نه مي و جايگزين دين شود
 مباحـث  كـه گرچـه محـور    باورند  اين فرانكفورت بر  مكتب  فرهنگ، منتقدان حوزة در

 و حـدود  امـا ، شده  داده  سوي فرهنگ سوق  به - ماركسيسم نظرية در - اقتصاد از  انتقادي نظرية 
ايشـان انديشـمندان مكتـب فرانكفـورت      است. بـه نظـر    هروشن نشد  فرهنگ چندان  معناي ثغور
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  ايجابي آن.  اند تا جنبة سلبي فرهنگ پرداخته به جنبة بيشتر
بـه   و بنيـادگرا  و نظريـةپردازان پايـدارگرا   نيـز  و  ديني  هاي رئاليست و  ايدئاليست فلاسفة

 بـه  را  انتقـادي  نظريـة  نـد، معتقد  شـمول  جهـان  و  ثابت  يها ارزش  كه به  پردازاني هكلي نظري طور
مبهم،  »سالارانة سوسياليسم مردم« هدف با  كه كنند مي  تلقي  اقتصادي و  سياسي  ايدئولوژي منزلة 

 پردازان انتقـادي، مدرسـه را   هايشان نظري كند. به نظر  سياسي تدريس را است تحصيل و درصدد
ديگـران   يـك طبقـه بـر    ةاي بـراي سـلط   وسـيله  دهنـد و  مـي  كانون تعارضات فرهنگـي قـرار   در
هـا،   دانشـگاه  مـدارس و  انتقـادي در  نظريـة هاي   كارگيري آموزهبه  دليل،  به همين و انگارند مي

ان دار طـرف  بـاور  باور، خلافاين  است و  كرده  اندازه سياسي را بيش از ها آن فضاي حاكم بر
واجـد   بايـد هـا    هنشـگا دا مـدارس و  كه فضاي حاكم بـر  معتقدندها   آن زيرا ،انتقادي است نظرية

تـوان   سياسـي ملتهـب نمـي     فضـاي  در كـه  درحـالي  ممكـن سـازد.   نقـادي را  تا باشد شرايط نقد
  كرد و به نقادي پرداخت.  درستي قضاوت به

فهميـدن چگونـه صـورت     فراينـد  و »فهـم «كـه    سـت ا آن  هرمنوتيك بحث اصـلي  در
 كه مباحثي دربارة  اينجاست رد .شود مي  قلتنم شخص ديگربه  چگونه از شخصي رد وپذي مي

 زيسته، نقـادي  ةقبلي، تجرب  فهم، فهم مندي زبان و فهم، تاريخ و  معرفت  عيني، نسبيت  معرفت
و  تـر  كامـل  و تـر  ها، فهم عميـق  افق  فهم، امتزاج پنهان در و آشكار  يها فرض پيشمتن، نقش  

 عالم بالاسـت و   حقايق ي ازرمز و  نشانه شيء افلاطون هر نظر شود. در نيت مؤلف مطرح مي
بازگردانـدن   و از پديدار به ديدار عبور .رسيد »ديدار« به حقيقت يا رموز و اين نمادها از بايد

چند قـرن   اصطلاح هرمنوتيك تا دارد.  هرمنوتيك افلاطوني نام يا »تأويل« شيء به اصل خود
متون قدسـي   سپس از .رفت مي به كاركتاب مقدس  ويژه به حوزة متون قدسي در پيش صرفاً

 به عنـوان ديلتاي هرمنوتيك را  و ابتداي قرن نوزدهم شلايرماخر يافت. در  علمي راه  به متون
كلاسـيك،   انسـاني مطـرح كردنـد. هرمنوتيـك غربـي را بـه سـه مرحلـة          علوم روش در  يك

فهـيم و  زبانِ ت وسيلةبه  است. »فهم«اصلي هرمنوتيك  . كاراند هكرد  فلسفي تقسيم و رمانتيك
 ،گرفـت و بـه عنـوان عقلانيـت     نظـر  را به عنوان حقـايق موجـود در  ها  توان تفاوت مي ،تفاهم

مـد  ميـان مربيـان و مجريـان     نيز رابطة شاگرد و و و معلم، شاگرد شاگرد ميان رابطة ارتباطي در
   داد. قرار نظر

دارد، امـا   رمادي سـروكا  اشياء و  طبيعت طبيعي با  ديگر، ماهيت علوم است. علوم ةمسئل
 مكالمـه و  از طريـق تفاهم ميـان آحـاد جامعـه     تفهيم و نيز موضوع علوم انساني، انسان، جامعه و

  قائل شد. علوم انساني تمايز نوع دانش يعني علوم تجربي و ميان دو گفتگوست. پس بايد
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 ةفلسـف  كه به نقد  است  آمريكاييين فيلسوف تر بزرگ 1ريچارد رورتي ،برخي به عقيدة
زمـرة فيلسـوفان    در وي را رو پراگماتيسـم گـرايش يافـت. از ايـن     ةيلي پرداخت و بـه فلسـف  تحل

چنين عنـواني   اند، اما او فيلسوف پسامدرن دانسته گروهي او را دانند. هرچند ينئوپراگماتيست م
تحليلـي، پراگماتيسـم    فلسفة اي از دانست. آراء وي آميخته معنا مي را نپذيرفت و آن را اساساً بي

عملـي انديشـه توجـه     كـه بـه جنبـة     روست آن رورتي از ءاهميت آرا مدرن است. و فلسفة پست
واژگان پرطمطراقي چـون انسـان    ليبراليسم و ي چون اومانيسم ويها انديشه سرخورده از دارد. او

كـه    احسـاس تحقيـري   كشـيدگي و  دريافـت حالـت رنـج    درك و انديشـه را  انسانيت، وظيفة و
 تعلـيم و تربيـت   اخلاقي رورتي در داند. رويكرد كنند، مي تحمل مي »ديگران«ن به عنوا ها انسان

  نفي اقتدارگرايي است. تسامح و و  تساهل مبتني بر
 جنـگ سـرد، كشـتارهاي    ،اي بست هسـته  جنگ جهاني دوم چون بن پس ازهاي  رويداد

 يتنـام همـراه بـا   و جنـگ آمريكـا بـا    فرانسـه و  بـه وسـيلة  اشـغال الجزيـره    ويژه به عظيم همگاني، 
 ثبـات  رغـم بـه   دوم  جنـگ جهـاني   شد دورة پـس از  موجب ،گستردة اجتماعيهاي   دگرگوني

 اين بـاور  انديشمندان بر شماري ازرو  اين ازباشد.   آرامش اقتصادي، فاقد سابقة رونق بي نسبي و 
   ترقي نائل سازد. آدمي را به پيشرفت و تواند عقل عصر روشنگري نمي كه علم وند شد

را  )1918( انحطاط غـرب  مشهورتأثيرگذار خلال جنگ جهاني اول كتاب  در 2اشپنگلر
مسـلط آن بـه   هـاي    ارزشكه تمدن غربي و  اين كتاب اعلام كرد در تحرير درآورد. او ةبه رشت

 دوراني هسـتيم   پايان ما در«كه  كرد  اعلام 3دهه بعد رايت ميلز شود. چهار نزديك مي پايان خود
 ةدوران هم ـ  ايـن  رسـد. در  فرامـدرن فرامـي    آن دوران  پـي  در و »شـود  مـي   درن ناميـده م كه عصر 

  شد.  دنخواه اعتبار ، فاقد»فرهنگ غربي« تاريخي مشخصةهاي  انداز چشم
فلسـفه، معمـاري، هنـر،     اي در گسـترده   تحـولات  پسـانوگرايي بـه سـير    مدرنيسم يا پست

 به عنـوان  يا ، آن  واكنش به در و (مدرنيسم) رايينوگ  بطن كه از شود گفته ميفرهنگ  ادبيات و
اسـت    بيـان مـوقعيتي   مدرن، كه پست  گفت  توان يدليل م  همين  به است.  هآمد آن پديد  جانشين 

تـوان مكتـب    نمي مدرن را پست فلسفة است.  شده آن آشكار  بحران آن ناتواني مدرنيته و كه در
سـت  رو از ايـن اسـت.   فكري متعددهاي   حاصل گرايش زيرا ؛اي منسجم دانست نظريه يا فلسفي

  دانند.  گويي مي تناقض مدرنيسم را دچار كه منتقدان، پست
 و  روشنگري يعني علم، عقـل   هاي آرمانبه  فلاسفه همچنان و  نوزدهم انديشمندان سدة در

                                                                                                                                              
1.  Richard Rorty 
2.  Spengler 
3.  Wright Mills  
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ــدوار ــد پيشــرفت امي ــوان در مــي را كــه اوج آن بودن ــاريخ را  آراء ت ــدي هگــل يافــت. وي ت  رون
روشـنگري   پيشـرفت عصـر   بيستم آرمان عقل و سدة در اما ،دانست سوي آزادي مي  خردمندانه به

  .نپوشيدعمل  سرمايه جامة زنجير پول و انسان از  رهايي فرجام نيك نيافت و باور ماركس دربارة
 كشـتار   (كـه بـه  را  آشـويتس   اردوگـاه  رويـداد  )1966( منفـي   ديالكتيك كتاب در آدورنو

 وچـراي فرهنـگ   چـون  شكسـت بـي   لهسـتاني انجاميـد)    سياسي زندانيان و  شوروي  اسراي يهوديان،
 علـم  و فلسـفه، هنـر    هـاي  سـنت  بسـتر  در رويداد  وقوع پيوستن اينبه  وي داند. به عقيدة مي (غرب)

 راهـا    آن كـردن   دگرگـون  و ها انسان توان اثرگذاري برها  سنت  كه اين  است  آن روشنگري، بيانگر 
 دليـل  همـين   حقيقـت اسـت. بـه    از هـا  سـنت   اين  بودن  گفت، تهي  توان مي  بنابراين آنچه ؛اند اشتهند

 منفـي سـخن    ديالكتيك اند، از گفته  مثبت سخن  ديالكتيك از كه  ماركس خلاف هگل ورب آدورنو
 پيمايد. مسير تكامل ره مي كه به باور وي نه مثبت است و نه در  گويد. ديالكتيكي مي 

  هـاي  نظـام  كـلان ماننـد    هـاي  فروپاشي روايت سقوط و شاهد حاضر عصر 1ليوتار ه نظرب
 كه روزي بشارت نيل بـه حقيقـت و    كلانيهاي   ماركسيسم است. روايت كانت، هگل و  فلسفي

 »هرگونـه فراروايـت  به  ناباوري«مدرن را به مثابة  پست دادند. گرچه ليوتار انسانيت مي عدالت و
خود، به صـورت يـك    ،وايتاراعتقادي به فر بي وي مبني بر كه نظرمعتقدند برخي  داند، اما مي

بـه صـورت    نظريـات ليوتـار   كـه ديـدگاه و   نـد رايـن باو  فراروايت مطرح شده است. شماري بر
مشـابه آن  هـاي    ديـدگاه  شـكني و  شالوده ،آراء ويتگنشتاين، پساساختارگرا از اي  مجموعة آشفته

رهنمودي جدي بـراي اصـلاح    كرده، اما  غرب را مطرح  فرهنگهاي   يكه اگرچه نابسامان  است
 است، امـا  مرتبط  پرورش و  آموزش مستقيم با به طورليوتار  مرمت آن ارائه ننموده است. آثار و

ــانوي را  گروهــي آراء ــه وگرا آرم ــي يان ــي م ــد. غيرعمل ــار دانن  درصــدد فروپاشــي نظــام  ليوت
منطقـي   اعمال قانون، ساختار نيز انتظام و و  براي نظم بب،س است. به همين آموزشگاهي موجود 
 نظـر  در دادي را بـراي مدرسـه هرگونـه بـرون     آنكه اگـر   حال شده قائل نيست و از پيش تعيين و

دهـيم.   قـرار  مد نظر اي را شده نتعيي  پيش ساختار از نيز انتظام و نظم و بايد ناچار هبداشته باشيم، 
  ، دچار هرج و مرج خواهيم شد.تعليم و تربيتبه جاي  اين صورت غير در

 تأكيـد  قدرت، با  تبارشناسي در وي متفاوت است. او  واپسين آثار نخستين و در آراء فوكو
 به نظـر  .گرفت نظر يك بعد را در فرد، تنها  اهميت دانستن نقش بي قدرت وهاي  جانبه بر نهاد يك
دوره   يك دراو است.   شده  كشيده  تفريط راط وبه اف خود متأخر آثار نخستين و درفوكو  رسد مي

                                                                                                                                              
1.  Jean-François Lyotard 



  25      مقدمه

 

سـاختن زنـدگي    را در ، فـرد ديگـر  دورة در وساختن زندگي خود ناديده گرفـت   در را فرد نقش
  اجتماعي را ناديده انگاشت.هاي  داده و اهميت و جايگاه نهاد محور قرار  خويش

 مدرنيسـم پرداخـت و    مباني و  اصول مدرن به نقد انديشمندان پست همچون ساير 1دريدا
تعلـيم و  كـه    اصـولي  شكني است، مبنـا و  به شالوده معتقد از آنجا كهبرد، اما   سؤال زير را ها آن

  توسعه گام بردارد ارائه نكرده است. مسير تعالي و اتكا به آن در بتواند با تربيت
ماتيك ريزوم و فضاي ريزو باب درمدرن است كه ديدگاه او  از انديشمندان پست 2دلوز

 مثبـت آراء   هـاي  جنبـه  يكـي از  حوزة تعليم و تربيـت مطـرح اسـت.    تربيتي آن درهاي   دلالت و
 وهـا    ديگـر، توجـه بـه اقليـت      مثبـت  ست. جنبـة ا  آنة ساختارشكنان ماهيت نقادانه و تربيتي دلوز

،  بيتيترهاي   ريزي برنامه در تعليم و تربيتمتخصصان  هاست. اين امر، سبب شد تفاوت بر تأكيد
  دهند.  قرار مد نظررا ها   نيز مسائل مربوط به اقليت فرهنگي جامعه و بافت اجتماعي، سياسي و

 و تعـدد  صرف بـر  ها، تأكيد انديشه دانستن همة  عرض هم و  چندگانگي و تكثر بر تأكيد
تحـت   كه سازد يم  خطر مواجه  اين با را تعليم و تربيتنيز تكثرگرايي عرضي، نظام  وها   تفاوت

 گرايــي راه بـراي نـوعي پـوچ    شـمرده شـود و   چيـزي مجـاز   گرايـي، هـر   كثـرت  عنـوان تنـوع و  
  د.شونوعي آنارشيسم معرفتي گشوده  ومرج و هرج (نيهيليسم)، آشوب و
 مطمئنـي را  و  اصل قطعي  توان هيچ گراي دلوز، نمي نسبي  شناختي معرفت  براساس مباني

نفـي   كـه بـر   ريزوماتيك دلـوز  رويكرد ت. همچنين درگرف در نظردرسي  دهي برنامة ساماندر 
گسيخته  هم از تكه و تمركزگرايي تأكيد دارد، نظام تعليم و تربيت به نظامي تكه مراتب و سلسله
آن  براسـاس افـراد   د تـا كن  ارائه ايدئالانسان  ي ازينيست الگو قادر كه  شود، به نحوي مي  تبديل

  تربيت يابند.
 او دانـد.  مـي   يياروپـا   انسـان   نبحران بنيـادي  نشانة را نآعلم،   رانبح از  بحث در  هوسرل

را  ايـن عصـر   ،يـان يآورد، اروپا  اروپا به ارمغـان  در كه اين عصر  دستاوردهايي همة با :گويد مي
 . بـه اسـت   هشكوه همراه بـود  عظمت و اضطرابي كه با زوال و ،اند اضطراب دانسته عصر زوال و

 ريشـة  اسـت. او   معنايي بي ، ناشي ازبيستم شده دةاروپاي س كه دامنگير  ياضطراب 3عقيدة تيليش 
 از اين عصر در كند. روحاني جهان مدرن جستجو مي معنوي و  فقدان كانون در اين اضطراب را

دربـارة مـرگ همـة     مـرگ خـدا نبـود، زيـرا     رفت، اما علت اضطراب تنهـا  سخن مي مرگ خدا
  شد.  تاريخ صحبت مي علم، پيشرفت و عقل، :قبيل دنياي جديد ازهاي  بت

                                                                                                                                              
1.  Jacques Derrida 
2.  Gilles Deleuze 
3.  Paul Tillich 
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  هـاي  تمـدن  يكـي از  كه تاريخ غرب تنهـا  دارد اين نكته تأكيد مورخ آلماني بر اشپنگلر
 حـول آن قـرار  هـا   فرهنـگ  كه سـاير   كانون جهان به عنوانآن را  توان نمي جهان است و  تاريخ

 25تمـدن جهـان،     26ه از ك ـ  اسـت   واقعيـت ايـن   1بي توين آرنولد نظر گرفت. از نظر دارند، در
 خـود  »بحرانـي «ششمين تمدن يعنـي تمـدن غـرب هـم بـه دوران       بيست و و اند شده تمدن نابود

بـه   جزءنگـر   نگـاه  علـم و بـه   تحصـلي   نگرش كه از  است  اي نتيجه ،ديگر موضوع رسيده است.
عات طبيعـي  جزئي در مطال كه توجه به امور  است اين باور شود. هايزنبرگ بر مي  طبيعت حاصل

وحدت بخشـيدن   جهان و ةدربار نظرية جامعيدستيابي به  از تكه شدن علم، دانشمندان را تكه و
 نظـر بـه   دسـتيابي   مـانع  انسان نيز  به جزءنگر  كه نگاه  داشت  توجه بايداست.   به آن محروم كرده

ايـن باورنـد،    رب ـ تعلـيم و تربيـت   كه انديشمندان حوزة  سترو اين ازانسان است.  دربارة يامعج
نگـر بـه انسـان     كـل  نگـاهي جـامع و   دست يافت بايد كارآمد تعليم و تربيت آنكه بتوان به  براي
 همـة  و دنپرورش ياب و هماهنگ رشد به طورانسان   وجودي  هاي جنبه همة به نحوي كه، داشت

  ي شاگردان مورد توجه واقع شود.نومع تربيت اخلاقي و ويژه به ساحت تربيتي

                                                                                                                                              
1.  Arnold Toynbee 




